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مقدمه
دد و اين امرشد و بالندگى انديشه�ها مى�گرجب ران موا و افكار ديگرسى آرنقد و برر

هش مى�باشند،اه پژواى آنان كه در آغاز رص برتى اجتناب ناپذير است و به خصوضرور
شند و يا به نگارتر بيان داراراند تجربه آفرين باشد،تا در نتيجه سخنانى متين�تر و استومى�تو

اقص آن�ها كمك مى�كـنـد وفع نـوشد كتاب�هاى علـمـى و رف ديگر به رند.از طـردر آور
د.ا مى�داراس بيشتر در بيان مطالب وسوا به دقت و ونويسندگان ر

دت» ازان «تفسير تطبيقى آيF موسى آن هستم،با عنون در پى نقد و برركتابى كه اكنو
خى اساتيد به�نام،ان پايان�نامه زير نظر برحجت�الاسلام فدا حسين عابدى است كه به عنو

ا،دو چندانسى آن رت كتاب چاپ شده است،كه اين امر اهميت بـررتدوين و به صـور
ائه متن كتـاب آغـازم با ارلV محتـرتيب مطالب مـؤا بر اساس تـرسى كتاب رمى�كند.بـرر

مى�كنم.
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داتمعانى مفر
ال�:القربى

[اژحمى است.وندى رديكى در نسب و خويشاوابة و القربى به معناى نزدر لغت،القر
هستند؛(ص)مديكان پيغمبر اكرندان و نزد بحث آمده است همان خويشاوالقربى كه در آيه مور

د.آل و اهلت اطلاق مى�شوسنت،به خاندان عصمت و طـهـارآن ولى در اصطلاح قـرو
ااحد آن�ها رجل در اصل كسانى هستند كه خانه�اى وادف قربى است،پس اهل الرالبيت مر

ام و بـهكات بر آنان حرل يا آل نبى،همان كسانى�اند كـه زسود.آل رد مـى�آوردر يك�جا گر
اجب شده است.جاى آن خمس بر ايشان و

نيستند؟پاسخ داد:خير،(ص)نان از اهل بيت پيامبرسيد:آيا زقم پرحصين از زيد بن ار
ندان دخترام شده باشد.«ذريه» به فرزى حركسى است كه صدقه بر و(ص)اهل بيت پيامبر

آن آمده است:د چنانچه در قرد گفته مى�شومر
ىِـزْـجَـك نِلَن و كـذوُارَسـى و هـوُ و مَـ�ُسـوَ يَ وَبوُّ و أيَـمـانْـيَـلُ و سَدوُاوَه دِـتِيَّرَ ذْـنِ مَو«

)٨٥ ،٦/٨٤(انعام،َ»ينِحِالَّ الصْنِ م8 كلَلياسِ إَى وَيسِ عَى وَيْحَ يَا وَّيِكرَ زَ.وَنينِسْحُمْال

تار داده است،حال آن�كه نسبـت حـضـرقر(ع)اهيـما از ذريه ابـردر اين دو آيه همـه ر
ى القربى»بـه خـانـدانلـى«ذوسـد.ومى�ر(ع)اهـيـمش به ابـرف مـادر تنهـا از طـر(ع)عيـسـى

ضى الله عنه)احدى است از ابن عباس(رايت ود.دليل اين،مطلب روگفته مى�شو(ص)پيامبر
د له فيهاف حسنة نـزة فى القربى و من يقتـرّد إلا المـوًاقل لا أسألكم عليـه أجـردر ذيل آيه،«

دتهم؟لاء الذين أمر نابمول الله!من هوسوا:يا رچنين نقل مى�كند:قالو)٤٢/٢٣ى،(شورً»سناُح
پاسخ داد:

١م شده است.سوم موى القربى»از اصطلاحاتى است كه به أئمه معصو«ذو

نقد
د زير استعمال شده است:ارآن و سنت در مو. «القربى» در اصطلاح قر١

د پنج تن پاكالV) در مور
ميند ائمه معصوب) در مور
م نباشند.ام است، هر چند كه معصود تمام كسانى كه صدقه بر آنان حرج) در مور
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د،ندار (ع) ميند و اختصاصى به معصود مى�شواراين لفظ القربى شامل همه اين موبنابر
ا استعمالد،زيـرندان دختر ندارده است،ذريه نيز اختصاصى به فـرزمولV فـرچنان�كه مو

اعم از حقيقت و مجاز است.
و هى نسـل٢لده؛جل،ودر كتاب لغت نيز آمده است:و الذرية اسم،و منه ذرية الـر

٤يجمع نسل الانسان من ذكر و انثى.٣الثقلين:

ب:اجر:
ت درق اجر و اجرد».فرV مى�گويد:«اجر پاداشى است كه به كار تعلق مى�گيرّلمو

ىت تنها در پاداش�هـاى دنـيـولى اجـرى است وى و اخرواين است كه اجر اعـم از دنـيـو
آن آمده است:د:چنانكه در قراستعمال مى�شو

ى باشد.اند دنيواين اجر مى�تو بنابر)١٢/٥٧سV،(يو»ة خيرو لأجر الاخر«
خلاصه اينكه اجر:

د.د كار نيك و عمل خير به كار مى�رو)در مور١
ما است.فرا پيدا مى�كند و به عهد[ كار)پاداشى است كه كنند[ كار استحقاق آن ر٢

اد از اجر در آياتى كه در آن�ها نفى اجـر شـده اسـت،اجـرد كه مرم مى�شـوپس معلـو
دت قربى كه در آيهده است،از اين رو موا طلب نكرآن ر(ع) ى است.هيچ يك از انيباءدنيو

داقعى آن است كه نفعى به خون اجر واقعى؛چوى)است نه اجر وى(ظاهرآمده،اجر صور
اها به ر رّا كه محبت قربى،مـحـبسد زيـر مى�رّد محـبلى در اين�جا به خـوسد ول بـرسور

ستگار مى�كند.ا رق مى�دهد و او رهدايت سو
شتنض و نوشكى پس از تشخيص مردت قربى مانند آن است كه پزار دادن مواجر قر

اهم مگر اينكه به اين نسخه عـمـلمان نمى�خونسخه به مريض بگويد من از تو هزيـنـه در
لى اين اجرداخته است،وا پرشك ر اجر پزًاكنى! اگر مريض به اين نسخه عمل كند ظاهر

مى كهّد مى�كند يا مانند معلد مريض سوسد،بلكه خوشك نمى�راقعى نيست و نفعى به پزو
ى،هنگامىه خوبى بياورش من اين است كه در امتحان نمرد آموزدش مى�گويد:مزبه شاگر

اى معلم هيچ برًاچه ظاهردد،اگرشحال مى�گرند،معلم خول شون قبومودان در آزكه شاگر
د.نفعى ندار



١٤٤ نقد ومعرفى سال�هفدهم

نقد
د از جمله آن�ها اينكه:اضحى داراين مطلب اشكالات و

ى است»چند سطر بـعـدى و اخرولV گفته است«اجر(در لغت)اعـم از دنـيـو)مؤ١
اد از اجر در آياتى كه در آن�ها اجر نفى شده است اجرد كه مرم مى�شومى�گويد:«پس معلو

جه جمع بين اين دو دسته آياتگار نيست و اين وت با هم سازى است».اين دو عباردنيو
ا:ل نيست،زيرقابل قبو

ى است،دراد از اجر در آيات نافيه فقط اجر دنيـود كه مرم مى�شـو:از كجا معلوًلااو
ى است؟ى است بلكه اعم از مادى و معنوى و اخروحالى كه معناى اجر اعم از دنيو

حا بين آيات نافيه اجر و آيات مثبته اجر مطرى رجه جمع ديگرانيم يك و:ما مى�توًثانيا
نددشان حق ندارن اذن الهى خوبدو(ع)اد از آيات نافيه اين است كه انبياءكنيم،و آن اينكه مر

ند.دازا بپردم اجر آن رد تا مردم نشده بوا معامله با مردم اجر طلب كنند زيركه از مر

آيات نافيه اجر:
ىOا ذكـرّ ان هـو الًالئك الذين هـدى الـلـه فـبـهـداهـم اقـتـده قـل لا اسـألـكـم عـلـيـه أجـراو«

)٦/٩٠(انعام،»للعالمين

)٣٨/٨٦(ص،»قل ما أسألكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلفين«

)٣٦/٢١(يس،»ن و هم مهتدوًاا من لايسألكم أجراتبعو«

)١٢/١٠٤سV،(يو»ا ذكر للعالمينّ إن هو إلٍو ما تسألهم عليه من اجر«

آيات مثبته اجر:
،١٣٥ ،١٢٧ ،٢٦/١٠٩اء،(شعر» العالمينّبا على رّى الو ما أسألكم عليه من أجر إن اجر«

)١٨٠ و١٦٣

»ن من المسلمينت ان أكوى الا على الله و امر إن اجرٍليتم فما سألتكم من اجرفإن تو«
)١٠/٧٢نس،(يو

)١١/٥١د،(هو»ننى أفلا تعقلوا على الذى فطرّى الن أجرِ إًام لاأسألكم عليه أجريا قو«

ا انهـمد الذين آمـنـوا على الله و مـا أنـا بـطـارّى اللا إن أجـرًم لا أسألكم علـيـه مـاو يا قـو«
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)١١/٢٩د،(هو»نما تجهلواكم قوى أرّهم و لكنّا ربملاقو

د له فيها حسنا إنف حسنة نزدة فى القربى و من يقترا الموّ الًاقل لا أسألكم عليه أجر«
)٤٢/٢٣ى،(شور» شكورXالله غفور

»ى الا على الله و هو على كل شىء شـهـيـدقل ما سألتكم من أجر فهو لـكـم ان اجـر«
)٣٤/٤٧(سباء،

)١٢/٥٧سV،(يو»نا يتقوا و كانوة خير للذين آمنوو لأجر الآخر«

د،دريافت مى�كنند امامز(ع)چه انبياءا آيات نيز مؤيد اين امر است كه اگرچنانكه ظاهر
ماييد:ا ملاحظه بفردگار عالميان مثلا اين آيات ردم،بلكه از پرورنه از مر

ل أميـن.سون.إنى لكم رح ألا تتقوهم نـوسلين.اذ قال لهم أخوح المـرم نوكذبت قو«
٢٦/١٠٥ا،(شعر»ب العالمينى الا على رن و ما أسألكم عليه من أجر ان اجرا الله و أطيعوفاتقو

ىح به آنان گفت:آيا تقوشان نوادردند،هنگامى كه برا تكذيب كرلان رسوح رم نو؛قو)١٠٩ ـ 
اى الهى پيشه كنيد و مرى امين هستم،پس تقـواى شما پيامبرمن برًپيشه نمى�كنيد؟مسلما
دگاردى از شما طلب نمى�كنم اجر من بر پرورت هيچ مزاى اين دعواطاعت نماييد،من بر

عالميان است.
دجوا نفى كند و هيچ آيه�اى كه اجـر رًان گفت كه اصلاع آيات مى�تـوبر اساس اين نو

اد از آيات مثبتFان گفت كه مرد،تا ما نياز به جمع بين آن�ها باشيم،با اين حال مى�تـوندار
 ـحتى دنيوباذن الهى مى�تو(ع)اجر،اين است كه انبياء  ـطلب كنند؛زيرانند اجر  اى و مادى 

مايد،تا درا بيشتر بيازد ردم با خدا است تا كه بندگان مخلص خوت معامله مردر اين صور
(ص)ا دريافت كنند،هم انيباء بالاخص خاتم انبياءى رجات بيشترنتيجه هم بندگان خدا در

ى ببيند،چنان�كه در اين آيات تصريح شده است:ندگى دنيوا در زد رحمات خونتيجه ز
ه فى الدنياة و الكتاب و آتيناه اجرب و جعلنا فى ذريته النبوهبنا له إسحاق و يعقوو و«

ا به او بخشيديـم وب ر؛و اسحاق و يعقو)٢٩/٢٧ت،(عنكبو»ة لمن الصالحينو انه فى الآخر
تا در دنيا داديم و او در آخرار داديم و پاداش او ردمانش قرا در دوت و كتاب آسمانى رنبو

از صالحان است.
»نقناهم ينفقون بالحسنة السيئة و مما رزئوا و يدرتين بما صبروهم مرن أجرتولئك يؤاو«

ا به نيكوا صبر و ثبات ورزيدند و بـد را دو بار پاداش نيكو دهند زير؛اينان ر)٢٨/٥(قصص،
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ديم انفاق مى�كنند.ى آن�ها كردفع مى�كنند و از آنچه روز
اهيم به نفـعى كه ما از شما مى�خومايد:اجـرو اين نيز مويد اين معنا است كه مى�فـر

اى شما است:ى برجات بيشترجب درشما است يعنى مو
! آن�چه من؛بگو)٣٤/٤٧(سبا،»ى الا على اللهقل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجر«

د من جز بر خدا نيست ـ.اى شما است ـ مزاستم آن هم برسالت خود راز شما مز
ى نيز از آن�هات انبياء پاسخ مثبت ندهد اجرو اين آيه كه مى�گويد كه اگر كسى به دعو

ىجات بيشترانند درمين گير شدند در نتيجه نمى�تول زا آن�ها در گام اود زيراسته نمى�شوخو
ا دريافت كنند:ر

ل؛اگر(از قبـو)١٠/٧٢نس،(يو»ى الا على اللـهليتم فما سألتكم مـن أجـر إن أجـرفإن تـو«
د من تنها بر خدا است.اهم مزدى نمى�خودانيد از شما مزى بگرتم) رودعو

ىاهند بـه سـومايد:فقط از كسانى اجر طلب مـى�كـنـيـم كـه مـى�خـوو اين�كه مـى�فـر
استار است:ا خوب الهى رگزينند و كسى�كه قراهى برشان ردگارپرور

!؛بگو)٢٥/٥٧قان،(فرً»ه سبيلاّقل ما أسألكم عليه من أجر الا من شاء أن يتخذ إلى رب«
ىاهى بسواهد رنه پاداشى از شما نمى�طلبم مگر از كسى كه بـخـوابر آن هيچ گومن در بر

گزيند.ش بردگارپرور
مندده است تا نيازضى بين اين دو دسته آيات نبوان دريافت كه هيچ تعاراز اين�جا مى�تو

به جمع بين آن�ها باشيم.
ده است».طلب نكر(ع)ا هيچ يك از انيباءى رلV مى�گويد:«اجر دنيو)مؤ٢

اآن ر(ع)ى است كه در كتاب آمده است همه انـبـيـاءدت همان چيـزاد از آيه مـواگر مر
ا آمده است:ده اند،زيرطلب كر

ن در آيهده شده است چوقان اجر شمر[ فر سور٥٧ب» در آيه ى ر«اتخاذ سبيل به سو
دتم است از اين رو بايـد«مـوه در سياق نفى آمده است كه مفـيـد عـمـو» نكرٍ«و من أجـر

د،از ايناهد بونه معناى دو آيه قابل جمع نخوگرقربى» و «اتخاذ سبيل»هر دو يكى باشند و
دت به اين معنىى از آن�ها است و موست داشتن و پيرودت قربى دوجا پى مى�بريم كه مو

فتنباشند ر(ع)ى القربى كه اهل بيتى از ذوهمان اخذ سبيل اطاعت خدا است پس پيرو
ت مى�كنند و انتظاراه خدا دعوى را به سودم رمر(ع)اه خدا است.بر اين اساس همه انبياءر
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اقع مفاد اينده�اند و در وا طلب كرى رند پس همه انبياء اجر دنيوب داراتخاذ سبيل الى الر
لىل و أوسوا الرا الله و أطيعوأطيعـوآيه بر اساس تفسير مذكور در كتاب همان مفاد آيـه:«

شادى و عقلى است در حالى�كه قصـد آيـهى ارد كه امراهد بـوخو)٤/٥٩(نساء،»الامر منكـم
شادى نيست.دت بيان يك اكر ارمو

ىدت قربى كه در اين آيه آمده است اجر صورلV مى�گويد:«از اين رو مو)سپس مو٣
لى درسد،وبر(ص)مل اكرسود راقعى آن است كه نفعى به خون اجر واقعى چواست نه اجر و

اق مى�دهد و او راه هدايت سوا به ر رّا محبت قربى محبسد زير مى�رّد محباين�جا به خو
ستگار مى�كند».ر

ى ود.اجر ظاهـرار مى�گيرى قرى در مقابل چيزاقعى مبادله است يعنى چيزدر اجر و
ض مبادله شده نه حقيقت مبادله،حمل اجرى نيست بلكه فرى در مقابل چيزى چيزاعتبار

ىى خلاف ظاهر معناى اجر است.حمل بر خلاف معناى ظاهرى و اعتباربر معناى ظاهر
د.ى آن حمل كرخلاف معناى ظاهران براهد تا قرينه عقلى يا نقلى نباشد،نمى�توقرينه مى�خو
ىى است يعنى چيزاد از اجر،پاداش است.پاداش در مقابل چيزت ديگر مربه عبار

ده باشد و در مقابلى كرد پس پيامبر كارى دريافت كند تا اجر اطلاق شوا در مقابل چيزر
ى انجام داده است درا دريافت كند پس ظاهر معناى اجر اين است كه پيامبر كارى رچيز

ى اگر خلاف عقل يا نقلت قربى» دريافت مى�كند اين معناى ظاهرّدى بنام «مومقابل اجر
د.اهد بوى آيه خونباشد تفسير ظاهر

جمـهد است مبنى بر تفسير بلـكـه تـرارى كتاب و)اشكال اساسى كه بر كل مـحـتـو٤
ست از آيه است كهى نادركيب نحـوقان است كه مبنى بر تـر[ فر)سـور٥٧ست از آيه(نادر

امى�گويد:«قل ما أسألكم عليه من أجر الا من شاء أن يتخذ الى ربه سـبـيـلا».ايـن آيـه ر
»ًه سبيـلاّى.«أن يتخذ الى ربكيب نحـوا بر اساس ترده است زيرست معنى كـرلV نادرمؤ

ىاى ذون برل به«شاء»است و جمله فعليه صله«من»است«من»مشتثـنـى اسـت چـومفعو
د پس ضميراقع شواند مستثنى منه ول نيست،نمى�توى العقود «اجر» ذول بكار مى�روالعقو

«كم» بايد مستثنى منه باشد.
 الاًهماد«ما اعطيت احدا دراهد بوا در آيه متصل بگيريم نظير اين جمله خواگر مستثنى ر

د بايد «احدا» باشددر ايناقع شواند مستثنى منـه وهما»نمى�تون كه «درزيدا» در اين جمله چو
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هما» مستثنى منه بلكه«زيد»مستثنى است و«احدا» مستثنىمثال نه استثناء منقطع است نه «در
همى ندادم مگر به زيد»ـد ـ«من به هيچ كس دراهد بومنه در نتيجه معناى جمله چنين خو

ى طلب نمى�كنم مگرد:«من از شما اجراهد بوبر اين اساس معناى آيه نيز چنين خو
گزيند».اهى برش ردگارى پروراهد بسواز كسى كه بخو

ن اصلفت چود متصل گرا نمى�شون ديدند كه مستثنى ران چواكثر (شايد تمام) مفسر
اا آنان «اجر» رار دادند و اين خلاف اصل است.زيردن مستثنى است،منقطع قرمتصل بو

م نمى�آمد چنان�كهفتند خلاف اصل لازا مى�گرفتند،در حالى كه اگر ضمير «كم» رمستثنى گر
آن (محى الدين درويش) آمده است به تبع آناناب القراف،تفسير شبر و اعرّدر تفسير كش

اه) نيز اين خلاف اصـل رّى دام عزازم شيـران معاصر (مثلا آيت الله العظمى مـكـارمفسـر
ا منقطع و از لحاظ معنـىان» نيز مستثنـى رفته�اند.علامه طباطبائى در تفسير «المـيـزپذير

متصل دانستند.
»،ضميرًه سبيلاّا من شاء أن يتخذ الى ربّقل ما أسألكم عليه من أجر الله تعالى:«قو

ة فمن شاءإن هذه تذكرسالة كما قال تعالـى:«ته عليهم تبليغ للرآن بما أن تلاو«عليه» للقر
)٧٦/٢٩ و دهر،٧٣/١٩مل،(مز»ًه سبيلاّاتخذ الى رب

»قل ما أسألكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلفين.إن هو إلا ذكر للعالمينو قال:«
)٨٧ ـ٣٨/٨٦(ص،

استثناء منقطع فى معنى المتصل فـانـه»،ًا من شاء أن يتخذ الى ربه سبيـلاّإلله:«و قو
م لاينفع مال وله تعالى:يوفى معنى الا ان يتخذ الى ربه سبيلا من شاء ذلك على حد قـو

،أى الا أن يأتى الله بقلب سليم من)٨٩ ـ٢٦/٨٨اء،(شعرن الا من أتى الله بقلب سليم»لابنو
أتاه به.

ا له ففىضع فعله و هو اتخاذ السبيل شكرضع الفاعل و هو من اتخذ السبيل موففيه و
ا لنفسه ففيه تلويح الـىة اجرالكلام عد اتخاذهم سبيلا الى الله سبحانه باستجابـة الـدعـو

ة واء استجابتهم للدعـونهاية استغنائه عن اجر مالى او جاهى منهم و انه لايريد منـهـم ور
ه فى و لايتهمـوًض فليطيبو انفسا اجر مفروِّ او اىٍ آخر من مال او جاهًاتباعهم للحق شيئـا

ّيتهم الكاملة عن قبله صلّق اتخاذ السبيل على مشيتهم للدلالة على حرّنصيحته.و قد عل
اء التبشير و الانذار وه ورّظيفة له عن قبل رباه و لااجبار اذ لا والله عليه و آله و سلم فلااكر
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كيل بل الامر الى الله حكم فيهم ما يشاء.ليس عليهم بو
ان(ص) هّل لنبيّا من شاء أن يتخذ» الخ بعدما سجّله «قل ما أسالكم عليه من أجر الفقو

اتهم الا ان يستجيبوغهم ان لابغية له فى دعوّه ان يبلسالة بالتبشير و الانذار يامرليس له الا الر
ة فى ما كان و ان لهم الخيرً من الأجر أيـاٍائدض ز من غير غرًا الى ربهم سبيـلاله و يتخذو

جعا هذا ما يرا و ان شاء فليكفرومنوة ان شاء فليواه فهم و الدعواكروٍ اجبارّهم من غير اىامر
سالة فحسب من غير طمع فى اجر و لاتحميلم و هو تبليغ الرّ الله عليه و آله و سلّاليه صل

كل عليه كماجعه اليه و ليتواء ذلك فهو الله فلير و اماما ورٍاه او انتقام منهم بنكالعليهم اكر
اشار اليه فى الآية التالية:

»تكل على الحى الذى لايموو تو«
و ذكر جمهور المفسرين ان الاستثناء منقطع و المعنى لكن من شاء ان يتخذ الى ربه

 اى بالانفاق القائم مقام الاجر كالصدقة و الانفاق فى سبيل الله فليفعل.ًسبيلا
و هو ضعيV لادليل عليه لا من جهة لفظ الجملة و لا من جهة السياق.

ه متصل و الكلام بحذف مضاف و التقدير الافعل من شاء ان يتخذّو قال بعضهم ان
ا اليهما. بالايمان و الطاعة حسبما ادعوًه سبيلاّالى رب

 لانفسهـم.وً لشائبة الطمع بالكلية و تطييـبـاً لنفسه و قطعـاًاو فيه اخذ استجابتهم له اجـر
مناه و يمتاز منه بتقدير مضاف و�التقدير خلاف الاصل.ّجه بحسب المعنى الى ماقدجع هذا الوير

ه متصل بتقدير مضاف و التقدير لااسالكم عليه من اجر الا اجر منّن:انو قال آخرو
شاء «الخ»اى الاجر الحاصل لى من ايمانه فان الدال على الخير كفاعله و فيه ان مقتضى
هذا المعنى ان يقال:الا من اتخذ الى ربه سبيلا!فلاحاجة الى تعليق الاتخاذ بالمشيئـة و

٥ن مشيئته.تب على العمل دوالاجر انما يتر

ا درى رل چيزصواف اين باشد كه قبل از«من»موّاد ايشان همانند صاحب كششايد مر
فته است كها در تقدير گرى«فعل»رمخشرد و آن مقدر مستثنى منه باشد چنانك زتقدير بگير

افتن خلاف اصل است فاعل رده است.البته اگر تقدير گرموه فرد علامه نيز به آن اشارخو
ا بپذيريماف رّضع فعل دانستن نيز خلاف اصل است،در نتيجه چه تفسير صاحب كشدر مو

م مى�آيد.ا خلاف اصل لازچه تفسير علامه ر
ده)تشبيه كر٨٩اء،آيF ه شعرى(سورا با آيF ديگر)ر٥٧قان،آيF ه فرعلامه اين آيه (سور
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 Fده است:مواء فر شعر٨٩است،چنان�كه در تفسير آي
ن اصحابهما الام بمن له مال و بنوجب اختصاص تميز اليول توال الثلاثة الاوو الاقو

ت عنه و السياق لايساعده.لد فمسكوذا القلب السليم منهم و اما من لا مال له و لا و
ى«من أتى الله»كيب نحواء نيز بر اساس تر شعـر٨٩ا آيه اين كلام نيز تام نيست،زير

ل به«ينفع»است كه»است كه مفعوًف است و آن«احدامستنثى است و مستثنى منه محذو
)الاًن(احدام لاينفع مال و لابنواد اين است كه«يوح آن حذف شده است.و مرضوبخاطر و

اى قلبدمنداند كه داراى كسانى سوندان فقط برمن أتى الله بقلب سليم»يعنى مال و فرز
تل حضـرا سياق آيه در بيـان قـوده باشند و اين مطابق سيـاق هـم هـسـت،زيـرسليـم بـو

ش است،وش پدراستار آمرزا خطاب مى�كند و خودش رم و پدر خو است كه قو(ع)اهيمابر
ىاند كارنيز نمى�تـو(ع)اهيمندى مانند ابـرى است كه در آن فرزمى�گويد:روز قيامـت روز

ا داشته باشد.دش لياقت آن ركند مگر اين�كه پدر خو
ى طلب نمى�كنمده اند:من از شما هيچ اجرا چنين معنا كرقان ر[ فر سور٥٧اين آيFبنابر

ىاهد بسـومگر اين�كه (يعنى اجر من اين است كه) فعل شما فعل كسى باشد كه مـى�خـو
ايند.بنابرى ندارگزيند.در حالى كه اين معناى خلاف اصل هيچ مجوزاهى برش ردگارپرور

دتا آيه موا تغيير بدهد زيردت رى آيه مواند معناى ظاهرد و نمى�تودت ندارربطى با آيF مو
اهد در مقام بيان «تقـاضـا» اسـت،ودت قربى نمـى�خـوى جز مـومى�گويد كه هـيـچ اجـر

استهاه حق خومنين و سالكـان رمى�گويد:اجر چيست؟و اين آيه مى�گويد:اجر جز از مؤ
انده» است و مى�گويد:كه بايد اين اجـر راين در مقام بيان «تقاضـا شـونشده است،بنابـر

داخت كند؟پر
د است اين استارلV وض عدم تسليم اشكال سابق بر مؤى كه بر فر)اشكال ديگر٥

ت مستثنى و مسثنى�منه از يكديگرا منقطع بگيريم،در اين صـورض ما استثناء ركه؛بر فر
م الا حمار)،اهد داشت،مانند�(ما�جائنى�القوكدام حكم جداگانه خود و هراهد بوبى�ربط خو

م» و «جائنى حمار» اين دو جمله هيچ ربطى با هممعناى آن اين است كه «ما جائنى القو
ا منقطع بگيريم معنـاىاهد داد.اگر استنثاء در اين آيه رند.هر كدام جداگانه معنا خوندار

ى طلب نمى�كنم،يعنى«ما أسألكم عليـه مـناهد شد:من از شما هيچ اجـرآن چنين خـو
گزيند (و اين پاداش من اسـت)ش بـردگارى پروراهى به سـواهم رأجر» و از شما مى�خـو
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ه)ّى(دام عزازم شيره سبيلا» چنانكه آية الله العظمى مكارّيعنى«إلا من شاء أن يتخذ إلى رب
گاردن استثناء سازده است.البته جمله ملحقه كه تفسير معظم له است با منقطع بومعنا كر

حا مطراسته جديد رد بلكه  يك حكم جداگانه است و يك خوا ربطى به اجر ندارنيست زير
مى�كند.

ا با «مندت قربى ربر اساس اين معنا،اين اشكال بر اساس چه قرينه�اى يا دليلى مـو
 ـدر حالى�كها پاداش قرفته است؟و هر دو رشاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا»يكى گر ار داده است 

ى متصل؟يعنى بر اساس اين كه مستـثـنـىدر يك جمله مستثنى منقطع است و در ديـگـر
اند اجر باشد.منقطع باشد «من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» نمى�تو

د است كهارلV وض عدم تسليم دو اشكال سابـق بـر مـوى كه بر فر)اشكال ديگـر٦
ض بپذيريم استثناء منقطع است و اين�كه «اتخاذ سبيل الى ربه» يك پاداش است،ازبر فر

دت قربى» و«اتخاذ سبيل الى ربه» هر دو يك پـاداش اسـت ود كه«موم مى�شوكجا معلـو
ا هر كدام حكم جداگـانـهدت قربى» همان «اتخاذ سبيل الى ربـه» اسـت؟ چـراد از «مومر

ا هر دو با هم منطبق باشند؟نباشد؟چر
ض اين�كه ما بپذيريم كه استثناء منقطع است و اين�كه هر دو پاداش هستند؛)بر فر٧

ه» اعمّا «اتخاذ سبيل الى ربار است،زيرقرص مطلق برم و خصون بين آنها نسبت عموچو
اد از «اتخاذ سبيبلد بايد گفت:مرّدت قربى است.بر اساس قاعده حمل مطلق بر مقياز مو

دت قربى»ه» منحصر در«مـوّا «اتخاذ سبيل الـى ربدت قربى» است،زيره» نيز «مـوّالى رب
 تمام عبادات نظيرًد مثلااقع شواند مصداق آن ودت قربى» نيز مى�تونيست بلكه غير از«مو

ه» هستند.ّم و صلاة نيز مصداق «اتخاذ سبيل الى ربصو
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